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آن  از  هستند  خواستنی  برایم  این همه  یارانت  این که 
کسی  کستری نیست.  کسی خا که توی لشکر تو،  روست 
است.  معلوم  خودشان  با  همه  تکلیف  نیست.  وســط 
کسی مبهم نیست. تردید ندارد. در رفت و آمد نیست. 
کرده؛ نه با حرف، نه با شعار  و این را وسط معرکه ثابت 

و ادعا.
ــت و  ــ ــامــه، »راس ــداول ع ــ گــفــتــه، در ت مــرحــوم دهــخــدا 
ــت و واضــــح. بــی ابــهــام،  ــ ــرف راس حــســیــنــی« یــعــنــی حـ

بی پرده، بی تردید. 
چون  یا  نیستیم  بلدش  وقت ها  خیلی  ماها  که  چیزی 
فــرار  از آن  مــی دانــیــم سخت اســـت، وقــت هــای عــمــل، 

می کنیم. 
نماندن  وسط  است.  سخت  بودن  حسینی«  و  »راســت 

کش  کشا کردن آن هم توی  آسان نیست. دل یک دله 
کسی نیست.  کارِ هر  معرکه  های سخت، 

که وقتی قصه ی »حر« را می خوانیم،  برای همین است 
رها می کند  کستری بودن  از خا دارد  که  همان لحظه ها 
خودش را و می آید سمت سپیدی؛ سمت شما، دل مان 

اوج می گیرد.
یا وقتی می خوانیم »زهیر بن قین«، با یک تشر، دلش 
کنار می زند،  کستری را  را یک دله می کند و پرده های خا

چشم هایمان لبریز می شود. 
ــم آدم دیــگــر  ــی ــی دان چـــون مــی فــهــمــیــم شــان، چـــون م
باشد،  معلوم  خــودش  با  تکلیفش  نباشد،  کستری  خا
و  رویایی   و  معرکه  چقدر  باشد،  کــرده  یک دله  را  دلــش 

خواستنی  می شود. 

»امروز جهان تشنه ی فرهنگ اسلام ناب محمدی است و مسلمانان در یك تشكیلات بزرگ 
كاخ های سفید و سرخ را از بین خواهند برد. امروز خمینی آغوش و  ق  ق و بر ر اسلامی رونق و ز
سینه خویش را برای تیرهای بلا و حوادث سخت و برابر همه ی توپ ها و موشك های دشمنان 
كرده است. و هم چون عاشقان شهادت برای درك شهادت روزشماری می كند. جنگ ما  باز 
ز نمی شناسد و ما باید در جنگ اعتقادی مان بسیج بزرگ  جنگ عقیده است و جغرافیا و مر
یم. ... خوشا به حال مجاهدان، خوشا به حال وارثان  سربازان اسلام را در جهان به راه انداز
حسین علیه السلام!«
وح الله، حضرت امام در نوشتار قطع نامه ی 598 گوشه ای از سخنان حضرت ر

ى  كار كه براى حفظ دین، باید فدا عاشورا پیام ها و درس هایى دارد. عاشورا درس می دهد 
كه در میدان نبرد  گذشت. درس می دهد  كه در راه قرآن، از همه چیز باید  كرد. درس می دهد 
یف و وضیع و امام و رعیت، با هم  ن و مرد، پیر و جوان، شر رگ، ز كوچك و بز حق و باطل، 
در یك صف قرار می گیرند.
ى و شجاعت و مواسات و درس قیام لله و درس  ى و دیندار كار  درس عاشورا، درس فدا
ى است  كبیر محبّت و عشق است. یكی از درس هاى عاشورا، همین انقلاب عظیم و 
زند ابى عبدالله الحسین علیه السّلام انجام  كه شما ملت ایران پشت سر حسین زمان و فر
دادید. خود این، یكی از درس هاى عاشورا بود.
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آثار و نشانه های هجرت حقیقی
که مدّعی دین هستند، خودشان را »مهاجر  کسانی  همۀ 
امّا  هستیم؛  متدیّن  ما  می گویند  و  می دانند  ــی الله«  اِلـ
آثــاری  و  نشانه  دارای  هجرت  دارد.  ــاری  آث دیـــن داری 
که انسان می تواند با این آثار خودش را شناسایی  است 
اِلی الله هست  واقعاً متدّین و مهاجر و مسافر  آیا  که  کند 
که  بشناسد  را  نشانه ها می تواند خودش  این  با  یا خیر. 
جْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراً إِلَی الِله« هست یا  آیا جزء »وَ مَنْ یَخْرُ

خیر.
حقیقی  دیــن داری  و  هجرت  نشانۀ  ساده ترین  و  اوّلین 
از  خــدا  ــرای  ب می تواند  آیــا  ببینید  انسان  که  اســت  ایــن 
کند یا نه. این آسان ترین  امور مادّی دنیوی صرف نظر 
نشانه است! دومین نشانه هجرت و دین داری حقیقی، 
گذشتن است. پس اوّل مال، دوم جان! در آیات  از خود 
شریفه  آیۀ  در  مثلًا  بــود.  ح  مطر مسأله  این  هم  هجرت 
وَ  مْوالِهِمْ 

َ
بِأ وَ جاهَدُوا  وَ هاجَرُوا  آمَنُوا  ذینَ 

َ
الّ »إِنَّ  داشت: 

نْفُسِهِمْ فی  سَبیلِ الِله«. این آیۀ شریفه، اوّل »اموال« را 
َ
أ

که چشم پوشی از آن آسان تر است و بعد  ح می کند  مطر
ح می کند. »اَنفُس« را مطر

که آیا دین داریم یا نداریم.  حالا ما می خواهیم ببینیم 
که  دیدیم  گر  ا بگذریم؛  خدا  راه  در  مالمان  از  باید  اوّل 
کنیم،  دین  فدای  را  اموال  و  بگذریم  مال  از  می توانیم 
آیا  ببینیم  بــایــد  اینجا  جــانــمــان.  ســـراغ  مــی رویــم  ــالا  ح
و  صریح  خیلی  خیر؟!  یا  بگذریم  جانمان  از  می توانیم 
می کند،  ــــن داری  دی ــای  ادّعـ کــه  هرکس  گفتم!  روشــن 
می تواند خودش را این گونه محک بزند و مورد آزمایش 

قرار دهد.
که امام حسین؟ع؟ می فرماید دقت  لذا در این تعبیری 
این  علی؟ع؟  بزرگوارشان  پدرِ  از  هم  ایشان  البته  کنید! 
اسُ عَبِیدُ  گرفته است. حسین؟ع؟ فرمود: »النَّ عبارت را 
لْسِنَتِهِمْ«.مردم بندگان دنیایند؛ 

َ
ینُ لَعِقٌ عَلَی أ نْیَا وَ الدِّ الدُّ

و دین لقلقۀ زبان آنها است. علی؟ع؟ هم در نهج البلاغه 
لِسَانِهِ«. دین  لُعْقَةً عَلَی  حَدِکُمْ 

َ
أ می فرماید: »وَ صَارَ دِینُ 

شما همان لیسیدنیِ بر سر زبان هایتان است. یعنی این، 
دینِ مستعار است.

صُوا  مُحِّ ــإِذَا  ــ »فَ می گوید:  حسین؟ع؟  امــام  چــون  چــرا؟ 

خدا  سوی  به  سفر  این  در  یعنی  انُونَ«.  یَّ الدَّ  
َ

قَــلّ بِالْبَلَاءِ 
گذشتن از امور  که می رسد، هنگام  هنگام امتحان الهی 
که می رسد، دین داران حقیقی  گذشتن از خود  دنیایی یا 
کمی بیشتر  کم می شوند؛ غربال می شوند و تعداد  خیلی 
که هفتاد  کربلا مشهور است  باقی نمی ماند. در ماجرای 

و دو نفر ماندند.

کرد؟ چرا عمرسعد دنیا را بر دین مقدّم 
دنیایش  به  را  دینش  عمرسعد  می گویند  که  شنیده اید 
تعبیر  این  وجه  دو  هر  به  طلبگی  قول  به  من  فروخت. 
نمی دانم.  درســتــی  حــرف  را  حــرف  ایــن  و  دارم  اشــکــال 
این طور نیست که عمرسعد دینش را به دنیایش فروخته 
دین  اصلًا  او  که  است  آن  تعبیر  این  اوّل  اشکال  باشد. 
نداشت تا بخواهد بفروشد! ما در بحث های فقهی مان 
می گوییم: »لَا تَبِعْ مَا لَیْسَ عِنْدَك«؛ یعنی انسان چیزی 
که  نداشت  دین  اصلًا  عمرسعد  نمی فروشد.  را  ندارد  که 

بفروشد!
می گوییم  و  می کنیم  چشم پوشی  اشکال  این  از  سلّمنا! 
آن  و  مــی شــود  ح  مطر دوم  اشــکــال  اینجا  داشـــت؛  دیــن 
را  که دین  کسی  به مال است.  مبادلۀ مال  بیع،  اینکه 
آن  عوض  در  و  بدهد  را  دینش  باید  می فروشد،  دنیا  به 
کسی _  نعوذبالله_ یک دروغ می گوید  دنیا را بگیرد. مثلًا 
فروختن  اِزای  در  کسی  چنین  اینجا  می گیرد.  را  پولی  و 
امّا در  از امور دنیا را به دست آورده است.  دینش امری 

مورد عمرسعد این طور هم نبود.
که من با  البته ماجرای عمرسعد دو جور نقل شده است 
نگاه طلبگی روی این مطلب دقیق می شوم و هر دو نقل 
می گوید  که  است  طُریحی  نقل  یکی  می کنم.  بررسی  را 
عمرسعد  جمله  از  کفر،  ســران  از  عــدّه ای  و  آمد  عبیدالله 
حسین  جنگ  به  هرکس  گفت  آن هــا  به  و  کــرد  جمع  را 
می دهم.  او  بــه  را  ری  حکومت  ســال  شــش  مــن  بـــرود، 
کرد.  قبول  هم  عمرسعد  و  داد  »وعــده«  عبیدالله  یعنی 
بنابر این، او دینش را با حکومت ری مبادله نکرد. چون 
عبیدالله که حکومت ری را به او نداده بود؛ فقط »وعده« 
حکومت را داد. پس او دین را به »دنیا« نفروخت؛ بلکه 
که طُریحی  دین را به »وعده دنیا« فروخت! لذا این طور 

کار عمرسعد خیلی پست تر است. نقل می کند، 

که می گویند نه، عبیدالله  نقل دیگر، نقل مشهور است 
نوشت،  عمرسعد  بــرای  را  ری  حکومت  ده ســالــۀ  حکمِ 
کربلا  از  اینکه  از  بعد  بلافاصله  عمرسعد  نــداد.  او  به  امّــا 
بــرای  کــه  حکمی  آن  گفت  رســیــد،  کوفه  بــه  و  برگشت 
کردم!  گم  کاغذ را  گفت آن  من نوشتی را بده. عبیدالله 
کردم؟! وقتی عمرسعد  گم  که  گفت یعنی چه  عمرسعد 
کس بدتر از من به  گفت هیچ  از پیش عبیدالله برگشت، 
اطاعت  و ظالم  فاجر  امیری  از  زیرا  بازنگشت؛  خانه اش 
کردم و به هیچ  کردم و عدالت را پای مال و قرابت را قطع 
گرچه  چیز هم نرسیدم! پس مبادله ای هم با او نشد. لذا 
امّا من به  به دنیا فروخت،  را  خیلی ها می گویند دینش 
این مطلب اشکال دارم. حال و روز او بدتر از این حرف ها 

بود!
گوسفند را وقتی می خواهند  من یک وقت می گفتم یک 
کشتارگاه ببرند یک دسته علف به او نشان می دهند  به 
کشتارگاه برود.  تا حیوان به دنبال علف راه بیفتد و به 
تا  بیا  من  »با  بگویی  هم  هرقدر  حیوان  گوش  کنار  امّــا 
دنبالت  علف  وعــدۀ  با  هیچ وقت  بــدهــم«،  علف  تو  به 
اَشرف  که  انسان ضعیفِ بدبخت  این  امّا  راه نمی افتد! 

مخلوقات عالم است، با »وعدۀ دنیا« فریب می خورد!
ــا عــمــرســعــد و  ــه امـــام حــســیــن؟ع؟ ب ک روز تــاســوعــا بـــود 
کردند. از این طرف خودِ  بیست نفر از دشمنان ملاقات 
کبر؟ع؟ همراه  حسین؟ع؟ بود و فقط عبّاس؟ع؟ و علی ا
که  ایشان بودند. حضرت به عمرسعد را نصیحت فرمود 
گفت  عمرسعد  می کنی؟  داری  که  است  کاری  چه  این 
کم را می گیرند؛ حضرت فرمود من  گر با تو نجنگم، املا ا
خانه ام  گفت  می دهم.  مِلک  تو  به  ک  امــلا آن  به جای 
به  بهتری  خانۀ  من  فرمود  حضرت  می کنند؛  خــراب  را 
دنیایی  نظر  از  حتّی  من  فرمود  او  به  یعنی  می دهم.  تو 
که آن فاسق فاجر  هم همان وعده ای را به تو می دهم 
یا منِ پسرِ پیغمبرِ  بهتر است  او  تو داده است.  به  ظالم 
عادل؟! بعد که حضرت دیدند امیدی به او نیست، به او 
که تو به چیزی  فرمودند به خدا قسم امید من این است 
گفت جویِ  کرد و  گندم ری نرسی. امّا عمرسعد استهزا  از 

کافی است. که باشد، برای من  ری هم 
حکومت  وعدۀ  به  لذا  بود.  شده  مسخ  اصلًا  خبیث  این 
که  است  شاهد  خدا  فروخت.  را  دینش  دنیا  وعدۀ  به  و 

▪
بسم الله الرحمن الرحیم 

و لربّک فَاصبر
کن. و برای پروردگارت شکیبایی 
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گور  که دخترها را زنده به  خیلی نگذشته بود از آن موقع 
گذشته بود مگر از این که وقتی خبر  می کردند. چند سال 
، به پدرش، به مردی - مثل  را می دادند  تولد دختری 
که این روزها هم پای شما راه می روند و  همین مردهایی 
ک و هرزشان آتش به جان نازنین تان می زند-  نگاه ناپا

سیاه بشود از شدت عصبانیت؟ 
کظیم...  ظلّ وجهه مسودّا و هو 

دختر  می فهمیدند  چه  مطلق  جاهلیت  عرب های  این 
یعنی چه؟ چه می فهمیدند آن همه لطافت غریب را در 

که می خوانم  یک وجود نحیف؟ این آیه ها را این روزها 
از  شما  همراه  مــردهــای  ایــن  بانو.  می گیرد  آنــش  جانم 
مــســودّاً...  وجهه  ظل  همین  از  هستند.  جنس  همین 
ــارِ مــرواریــد مــی بــرد. حیف  ب که انگار  کــاروانــی  آن هــم با 
ــران حریم  ــران حــرم رســـول، دخــت بـــدون صـــدف. دخــت

عفاف... ای وای بر من.
ــرای  گــاهــی فــکــر مــی کــنــم حــیــف شــمــا و مـــادرتـــان بـــود ب
آن  بودنتان همه  با  و  بیایید  که  مــردم.  و آن  روزگــار  آن 
تمام  آیینه  یک  بشکنید.  را  زن  از  باورها  و  چارچوب ها 
که نمی فهمیدند.  نمای خلقت زن بشوید برای مردمی 
که حالا بعد چهارده قرن هنوز هم من هرچه سرم را بالا 
را  شما  شخصیت  بلندای  همه  نمی رسد  قدم  می گیرم، 

ببینم. 
همین  بــرای  کاش  بانو،  معرفت  و  فهم  همه  آن  حیف 
زنان کوفه درس تفسیر نگفته بودید. که همین پریروزها 
کوفه خطبه خواندید، اشک های آن پیرمرد  وقتی توی 

خــانــواده  ایــن  کــه؛  بگوید  شعر  بــرایــتــان  و  بشود  جــاری 
همه شان یک جور دیگرند. این دختر همان پدر است. 
راست می گفت. شما همه تان یک جور دیگرید. بزرگ و 

کوچک تان...
فرو  که  نمی شکنید؟  که  بانو؟  متصل ید  کجا  به  شما 
شما  به  آسمان  و  زمین  دهــم  روز  عصر  که  نمی افتید؟ 
از  خونی  پــای  و  دســت  با  شمر  که  ایستاد؟  و  کــرد  تکیه 
که  سپرد،  خولی  دست  به  را  سری  و  آمد  بیرون  گــودال 
که صدای استغاثه  آتش از سر و روی خیمه ها بالا رفت، 
برای  بی مقدار  سنگ دلِ  سوار  آن  که  شد،  بلند  بچّه ها 
کوچکش  گوش فاطمه را شکافت و دل  گوشواره،  بردن 
نصیبین،  منزل  در  که  کــرد،  آب  را  ــره اش  زه و  لرزاند  را 
که  علی، از فرط بیماری، با غل و زنجیر از مرکب افتاد، 
که در  کودکش سقط شد،  تازیانه  از شما، به ضربه  زنی 
که  منزل عسقلان، دخترکی زیر دست و پای شتر افتاد، 
کوفه و شام، نگاه هرزِ هرزگان و نامحرمان چنگ بر  در 

که  که در مجلس شراب...  دل دختران حرم رسول زد، 
که  همه این صحنه ها را دیدید و زانوانتان سست نشد؟ 
که نفس  راست، ایستادید و خطبه خواندید، با بلاغتی 
با  مناظره تان  که  شد،  حبس  سینه شان  توی  جماعت 

که...  کرد،  یزید و عبیدالله، رسوایشان 
را  آیه   این  انگار  بانو،  آیه اید  این  تجلی  شما  من،  برای 
که شما به این آیه تکیه  جبرییل برای شما آورده باشد، 

کنید و همه آن چهل و چند روز بایستید؛
▪

و لربّک فَاصبر
▪

قالب  ها  ایــن  از  را  مــن  و  بیایید  شب ها  همین  از  یکی 
بیرون بیاورید، بیایید و راه را نشانم بدهید. برای همه 
کنید. من، شما و مادرتان  زندگی ام. بیایید و من را پیدا 
کوچه های هزارتویِ قرن بیست  کوچه پس  را توی این 

کرده ام. گم  و یکم 

کبر حسین؟ع؟ روضۀ علی ا
▪ یک: 

اللهمّ  قال  ثمِ  بکی  و  عینیه  ارحی  و  منه  آیسٍ  نظره  الیه  نظرَ  ثمّ 
اشهد فقد برزَ الیهم غلامٌ اشبه النّاس _ خلقاً و خُلقاً و منطقاً- 

برسولک و کنّا اذا اشتَقنا الی نبیّک نظَرنا اِلیه
بـــه وصـــفِ  وقــتــی  لـــهـــوف،  ــای  ــ پ روز،  یـــک  آخــــرش   ▪

صحنه های وداعِ تو می رسم، تمام می شوم...
آخرش یک روز همان »نظر آیسٍ منه«)نگاهِ ناامیدانه ای 

به علی انداخت...( من را می کُشد.
▪دو: 

فقطّعوهُ بالسّیوف اِرباً اِرباً
کمی راحت شد کار  ▪ »با عبایِ نبوی 

ــتازدیندیگران هجرتبرایمُحافظـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر پردۀدهُم:صبـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــششده! آیۀپخ

منبــــر|آیتاللهمجتبیتهــــــــــــــــــــــــــــــرانی

وستا یمر عاشُـــــــــــــــــــــــــــــــــورا|مر دهپردهاز

وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ر

خدا  ولیّ  این  که  می بیند  وقتی  می ماند،  متحیّر  انسان 
می خواهد دست این بدبخت را بگیرد و او را نجات دهد، 
می دهد.  جواب  این طور  مسخ شده  انسان  این  آن وقت 
هـــجـــرت دادنِ  کــارشــان  اوصــیــا همگی  و  ــیــا  اول و  انــبــیــا 
به  حیوانیّت  از  را  ما  بودند  آمــده  این ها  بــود.  انسان ها 
که  ببینید  بدهند.  هجرت  و  بکشانند  انسانیّت  وادی 
»إنَّ  دارند.  لطف  چه قدر  و  دارند  محبّت  چه قدر  این ها 
»سفینة  ــجــاة«؛  الــنَّ سَفینَةُ  وَ  الــهُــدی  مِصبَاحُ  الحُسَینَ 
قایقی  آن  غریق  نجات  چــه؟  یعنی  مــی دانــی  نــجــات« 
کسی در آب دارد خفه می شود،  که وقتی می بینید  است 
مهلکه  از  و  می گیرد  را  دستش  و  می رساند  را  ــودش  خ

کارها را می کند... بیرون می آورد. حسین؟ع؟ این 

ور نه سخت است تکان دادنِ پیغمبرها...«

▪سه:
فقطّعوهُ بالسّیوف ارباً ارباً

که شده کنم با تو و این ریخت و پاشی  ▪ »چه 
کنم با تو و با بُردنِ این پیکرها« چه 

▪ چهار: 
فقطّعوهُ بالسّیوف ارباً ارباً

▪ »آیه ات بخش شده، آینه ات پخش شده
کبر ها« کبرِ من شد علی ِ ا علیِ ا

▪پنج: 
... و وَضع خدّه علی خدّه و قال:... علی الدّنیا بعدک العفا

گذاشت روی صورتِ تو ▪ صورتش را 
ک بر سرِ دنیا! گفت: بعدِ تو خا و 

▪ شش: 
وَ خرجَت زینب بنتُ علیّ تنادی: یا حبیباه! یَا بن اخاه! و جاءَت 

فاکبّت عَلَیه، فجاء الحُسین فاخذَها و ردّها الَی النّساء
گر مادرِ سقّا هم نیست ▪ »مادرت نیست ا

عمه ات هست به جایِ همه ی مادرها...«



بلدم  خــودم  »مــن  زنــم:  می  داد  مــی شــود.  تمام  تحملم 
بزنی،  حرف  دیگه  کم  یه  باشم،  گفته  برانم ها.  قایق 
همین جا پرتت می کنم توی آب، با همین یه دستت تا 
کنی. اصلا ببینم تو اصلا تا حالا حسین  اون ور اروند شنا 

که پشت سرش لُغز می خونی؟«  خرازی رو دیده ای 
می خندد. می خندد و می گوید: » مگه تو دیده ای؟«

▪
جاده می رسید به خط بچه های لشکر بیست و پنج. فکر 
داغون  و  درب  جــادۀ  این  از  جــوری  چی  » اینا  می کردم: 
تویوتاهای  از  بود  پر  و مــی آن؟« دو طرف جــاده  مــی رن 
ــورده. حسین رفــت طرف  گــل مــانــده یــا خــمــپــاره خــ تــو 
از روی زمین برداشت، نشانمان  یکی شان. یک چیزی 
طرف.  آن  کــرد  پــرت  ــوده.«  ب کمپوت  قبلا  »ببین.  داد: 
رو  جــاده  ایــن  مـــی آری،  دستگاه  امشب  »همین  گفت: 
گــفــت: »نگی  ــاز  ــاف مــی کــنــی، درســتــش مــی کــنــی.« ب ص
جادۀ لشکر مانیست یا اونا خودشون مهندسی دارندها. 

کن؛ انگار جاده ی لشکر خودمون باشه.« درستش 
▪

زبان  با  می کردیم.  را  کــار  ایــن  باید  ولــی  می ترسیدیم، 
گفتیم جای فرمانده لشکر این جا نیست،  خوش به ش 

گوش نکرد. 
ســوارش  موتور  تــرک  بردیم  زور  به  گرفتیمش،  محکم 

کردیم. داد زدم: »یالا دیگه. راه بیفت.« 
کنده شد. مثل برق راه افتاد. خیالمان راحت  موتور از جا 
شد. داشتیم بر می گشتیم، دیدیم از پشت موتور خودش 

را انداخت زمین، بلند شد دوید طرف ما. 
کردیم. فرار 

▪
می زدیم.  قدم  ارونــد  کنار  بــود.  شب  ما  نگهبانی  پست 
خسته  بــچــه هــا؟  طــوریــن  ــه  »چ گفت  مــی شــد،  رد  یکی 
بود  »کــی  پرسیدم:  رفــت.  داد،  تکان  دســت  نباشید.« 
وقت  این  »بــرو!  گفتم:  لشکر«  »فرمانده  گفت:  ایــن؟« 

شب؟ بدون محافظ؟«
▪

آخرین بار تو مدینه هم دیگر را دیدیم. رفته بودیم بقیع.
شده  »چی  گفتم  دیــوار.  به  بود  داده  تکیه  بود  نشسته 

گرفته ای؟«  حاجی؟ 
گفت: »دلم مونده پیش بچه ها.« 
گفتم: »بچه های لشکر؟« نشنید. 

کنه دیگه برنگردم. زندگی خیلی برام  گفت: »ببین! خدا 
فرمانده شون  من  که  بچه هایی  از  خیلی  شــده.  سخت 
بودم رفتن؛ علی قوچانی، رضا حبیب اللهی، مصطفی. 
یادته؟ دیگه طاقت ندارم ببینم بچه ها شهید می شن، 
روی  گــذاشــت  را  ســرش  ترکید.  بغضش  بــمــونــم.«  مــن 

زانوهاش. هیچ وقت این طوری حرف نمی زد.

ـینخرازی درامتدادعاشقــیݡ|شهیدحاجحسینخرازیزندگݡیبهسبکحاجحُسـ

▪
گشت می زدیم. چند روزی بود عراقی ها راه به  با قایق 
کمین می زدند. به مان. سر یک آب راه، قایق حسین  راه 

پیچید روبه رویمان. 
ایستادیم و حال و احوال. پرسید: »چه خبر؟«

بود.  شــده  خــراب  قایق  بــود  روز  چند  آقــا.  حسین  آره   -
کــه درســـت شــده،  بـــود. حــالا  نــاجــوری  خیلی وضعیت 
بچه ها  مراقب  بزنیم.  گشت  عصر  تا  صبح  مجبوریم 
و  صبحونه  پایین،  می پریم  می شه،  که  عصر  باشیم. 

ناهار وشام رو یک جا می خوریم.
کی نماز می خونی؟« پرسید »پس 

گفتم: »همون عصری.« 
گفت:»بی خود.« 

آب  لب  جا  همان  شویم.  پیاده  کرد  وادارمـــان  هم  بعد 
ایستادیم، نماز خواندیم.

▪
کارت  به  »اخــوی!  می گویم:  می کنم.  نگاهش  غیظ  با 

برس.« 
ــن جــا داریــــم عــرق  ــد: »مــگــه غــیــر ایــنــه؟ مــا ایـ ــوی مــی گ
گرما؛ آقا فرمانده لشکر نشستن تو سنگر  می ریزیم تو این 

فرماندهی، هی دستور می دن.« 

▪
که تمام می شود، آزاد باش می دهند  مرحله اول عملیات 
تکه  یک  عینهو  خنک،  گیلاس؛  کمپوت  جعبه  یک  و 
راه  از  گرما.  این  توی  باشیم  کرده  پیدا  گنج  انگار  یخ. 
پذیرایی  مهمونتون  از  »می خواین  می گوید:  نرسیده، 

کنین؟« 
صاحاب  اینا  افتاده؟  کمپوتا  این  به  می گویم:»چشمت 
کارشون  چی  بلدیم  خودمون  هم  باشن  نداشته  دارن. 

کنیم.« 
مــی رود.  نمی گیریم،  تحویلش  می نشیند.  دقیقه  چند 
ــش مــی بــارد. یک  کــه مــی آیــد تــو، عــرق از ســرو روی علی 
اومده بود،  نفر  کمپوت می دهم دستش. می گویم: »یه 
خیلی  ندادیم.  بهش  می خواست  کمپوت  مردنی.  لاغر 

پررو بود.« 
یه  بــیــرون؟  رفــت  جا  ایــن  از  الان  که  »همین  می گوید: 

دست هم نداشت؟« 
می گویم: » آره. همین« 

ک! حاج حسین بود.«  می گوید: »خا
▪

را  آن طــرف  دوربــیــن  بــا  ــز.  ک ری بـــودم روی خــا نشسته 
کرد. حرصم در آمده  می پاییدم. بی سیم مدام صدا می 

بود. 
شد  خشک  گلوم  کنم.  تــازه  نفس  بــذار  حسابی.  آدم   _

آخه. 
گلویم، دهانم، لب هام خشک شده بود. آفتاب مستقیم 
کرد.  کریز ترمز  می تابید توی سرم. یک تویوتا پشت خا
که من بودم، جای پرتی بود.خیلی توش رفت و  جایی 

آمد نمی شد. 
کیه یعنی؟«  گفتم» 

نمی دیدم.  دست  بود  دور  پایین.  پرید  ماشین  از  یکی 
گذاشت زمین. به نظرم  یک چیزهایی را از پشت تویوتا 
بود لابد.  بقیه اش هم جیرۀ غذایی  بود.  گالن های آب 

این  تــو  مــردیــم  بــده  کــی هستی خــدا خیرت  »هــر  گفتم 
دست  یک  شــد.  ســوار  و  داد  تکان  دســت  برایم  گــرمــا.« 
نداشت. آستینش از شیشۀ ماشین آمده بود بیرون، توی 

باد تکان می خورد.
▪

کم است؛ فقط چند  کریز ما و عراقی ها خیلی  فاصلۀ خا
کریز. هوا ابری است و گرم.  متر. دراز کشیده ایم پشت خا
را  آمده. صدای موتور حاجی می آید. بچه ها  بند  نفسم 
چه  جا  »آن  می پرسد  مــن.  سمت  می آید  و  می زند  کنار 
کرده ایم  »گیر  می گویم:  هستین؟«  چی  منتظر  خبره؟ 
نمی شه  خاموش  لحظه  یه  دوشکاش  لامصب  حاجی. 
کنید اون جا رو.« جنازۀ چند تا از بچه ها افتاده  که. نیگا 
کنن.«  خاموشش  »می خواستن  می گویم  کریز.  خا لب 
نارنجک  یک   . کریز  خا طــرف  ــی رود  م می کند.  نگاهم 
برمی دارد ، ضامن نارنجک را می گذارد روی فانسقه اش، 
مــی دود  می کشد،  را  ضامن  دنــدانــش  با  می کند.  صــاف 
کریز. اول صدای انفجار می آید بعد صدای حاج  لب خا
می گیریم  جــان  بیاین.«  »بچه ها  می زند  داد  حسین. 
فرار  عراقی  دوشکاچی  و  کریز  خا لب  دویــم  می  انــگــار. 

می کند. حاج حسین آن پایین ایستاده. می خندد. 
- این طوری می جنگند.

▪
از سنگر دوید بیرون. بچه ها دور ماشین جمع شده بودند. 
اینم حاج حسین.«  پدر جان.  گفتم»بیا  رفت طرفشان. 
پیرمرد بلند شد، راه افتاد . یک دفعه برگشت طرف من. 
کــنــم؟« »هــرچــی دلــت مــی خــواد.«  پرسید »چــی صــداش 
تماشایشان می کردم. حاج حسین داشت با رانندۀ ماشین 
حرف می زد. پیرمرد دست گذاشت روی شانه اش. حاجی 
می خواست  پیرمرد  کــردنــد.  بغل  را  دیگر  هــم  برگشت، 
نمی گذاشت.  می خندید،  حاجی  ببوسد،  را  پیشانیش 
زمین.  روی  خوابیدند  همه  لحظه،  یک  افتاد.  خمپاره 

همه بلند شدند؛ صحیح و سالم. غیر از حاجی.

استاد شهید مرتضی مطهری در سخنرانی های متعددی 
بر  همواره  دارد،  حسین)ع(  امام  قیام  تحلیل  درباره  که 
کید می کند و  ریشه یابی و فهم درست قیام اباعبدالله تأ
مکتب حسینی را به عنوان یک نمونه عملی از قیام های 

اصلاحی به شمار می آورد.
مرتضی  شهید  اســتــاد  ســخــنــرانــی  از  بخشی  ــه  ــ ادام در 
منتشر  حسین)ع(  امام  عــزاداری  فلسفه  درباره  مطهری 
می شود. این سخنرانی در حسینیه ارشاد و در فروردین 
ماه 1348 برابر با هشتم محرم الحرام 1389 ایراد شده 

است.
 

اطهار  ائمه  زمان  و  کرم  ا پیغمبر  زمان  از  پیشوایان دین 
که باید نام حسین بن علی  کید و بلیغ داده انــد  دستور ا
زنده بماند، باید مصیبت حسین بن علی هر سال تجدید 
بشود، چرا؟ بحث در این »چرا« است. این چه دستورى 
ع  است در اسلام؟ چرا این همه ائمه دین به این موضو
این  علی  بن  حسین  زیــارت  براى  چرا  داشتند؟  اهتمام 
همه اهتمام و ترغیب است، این همه تشویق است؟ ما 
کنیم. ممکن است کسی بگوید:  باید به این »چرا« دقت 

بــراى حضرت  که تسلی خاطرى  این است  بــراى  »ایــن 
که بعد از هزار  زهرا باشد.« آیا این حرف مسخره نیست 
و چهار صد سال، هنوز حضرت زهرا احتیاج به تسلیت 
که به نصّ خود امام حسین و  داشته باشد؟ در صورتی 
به حکم ضرورت دین، بعد از شهادت امام حسین دیگر 
امام حسین و حضرت زهرا نزد یکدیگر هستند. این چه 
که بعد از هزار  حرفی است؟! مگر حضرت زهرا بچه است 
گریه  و چهار صد سال هنوز هم دائماً به سر خودش بزند، 
این  بدهیم!  سرسلامتی  ایشان  به  برویم  ما  بعد  کند، 

حرفها دین را خراب می کند.
کرد. حسین علیه  حسین مکتب عملی در اسلام تأسیس 
خواستند  است.  اصلاحی  قیامهاى  عملی  نمونه  السلام 
یک  سالی  حسین  خواستند  بماند،  زنده  حسین  مکتب 
انگیزش  حماسه  و  عالی  و  شیرین  نــداهــاى  آن  بــا  ــار  ب
الْحَقَّ لایعْمَلُ  نَّ 

َ
أ تَــرَوْنَ  »الا  کند:  فریاد  کند،  ظهور پیدا 

الِله  لِقاءِ  فی  الْمُؤْمِنُ  لِیرْغَبِ  عَنْهُ  لایتَناهی   وَالْباطِلَ  بِهِ 
ــمَــوْتُ اوْلــی  مِــنْ رُکــوبِ الْــعــارِ«)2(  مُــحِــقّــاً«)1(. خواستند »الْ
زنده  همیشه  بــراى  اســت(  بهتر  ننگین  زندگی  از  )مــرگ 
مَعَ  وَالْحَیاةَ  سَعادَةً  الّا  الْمَوْتَ  ارَى  »لا  خواستند  بماند. 

زندگی  بماند.  زنده  همیشه   براى  بَرَماً«)3(  الّا  الظّالِمینَ 
نظر  در  مرگ  است؛  خستگی آور  من  براى  ستمکاران  با 
من جز سعادت چیزى نیست. خواستند آن جمله هاى 
الْقَلادَةِ  مَخَطَّ  آدَمَ  وُلْدِ  عَلی   الْمَوْتُ  »خُطَّ  حسین:  دیگر 
ةُ«)5( 

َ
لّ الذِّ ا  مِنَّ »هَیهاتَ  بماند،  زنده  الْفَتاةِ«)4(  جِیدِ  عَلی  

زنده بماند.
که می آید آنجا در مقابل یک دریا ]انسان [، سی  مردى 
در  که  حالی  در  مــردانــه،  طــور  آن  می ایستد،  نفر،  هــزار 
از  ناحیه شخص خودش،  از  است  گرفتار  نهایت شدت 
که چنین مردى  ناحیه خاندان خودش، مرد و مردوار- 
عِیَّ  دنیا به خودش ندیده است- و می گوید: »الا وَ انَّ الدَّ
ةِ هَیهاتَ 

َ
لّ الذِّ وَ  ةِ 

َ
لّ السِّ بَینَ  اثْنَتَینِ  بَینَ  رَکزَ  قَدْ  عِیِّ  الدَّ بْنَ 

وَ  طابَتْ  حُجورٌ  وَ  رَسولُهُ  وَ  لَنا  ذلِک  الُله  بَی 
ْ
یأ ةُ 

َ
لّ الذِّ ا  مِنَّ

حسین  مکتب  بماند،  زنده  اینها  خواستند  طَــهُــرَتْ«)6(، 
روح  از  پرتوى  بماند،  زنده  حسینی  تربیت  بماند،  زنده 
روشــن  خیلی  فلسفه اش  بتابد.  ملت  ایــن  در  حسینی 
گفتند نگذارید این حادثه فراموش بشود. حیات  است. 
و  انسانیت  دارد،  حادثه  این  به  بستگی  شما  زندگی  و 
این  با  را  اسلام  دارد،  حادثه  این  به  بستگی  شما  شرف 

وسیله می توانید خوب زنده نگه دارید.
که مجلس عزاى حسینی را  کردند به این  پس ترغیب 
زنده نگه دارید. راست است. عزادارى حسین بن علی 
فلسفه  دارد،  صحیح  فلسفه  واقعاً  دارد،  فلسفه  واقعاً 
کوشش  بسیار بسیار عالی هم دارد. هرچه ما در این راه 
کار را تشخیص بدهیم  کنیم، به شرط اینکه هدف این 
بجاست. اما متأسفانه عده اى این را نشناختند، خیال 
علیه  حسین  مکتب  به  را  مــردم  اینکه  بــدون  که  کردند 
کنیم،  آشنا  حسینی  قیام  فلسفه  به  کنیم،  آشنا  السلام 
که مردمی  کنیم، همین قدر  عارف به مقامات حسینی 
ندانسته  و  نفهمیده  را  گریه اى  یک  و  نشستند  و  آمدند 

گناهان است! کفاره  کردند، دیگر 
پی نوشت ها:

)1(. بحارالانوار، ج 44/ ص 381.
)2(. همان، ج 45/ ص 50.

)3(. همان، ج 44/ ص 381.
)4(. همان، ج 44/ ص 366.

)5. اللهوف، ص 41.
)6(. همان.
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کرده بود،  که شروع  کارى را  گودال شد. می خواست  وارد 
کمان را  کند. همین چند ساعت پیش زه  خودش تمام 
به خیام حسین؟ع؟ و  رو  بود  انداخته  تیر  و  بود  کشیده 
گرفته بود در آغاز خوش خدمتی  گواه  کوفه را  لشکریان 

خویش به امیر. حرف آخر حسین؟ع؟  داغش کرده بود: 
گمان آنکه آن دَعیِّ بن دَعیّ،  _  اى عمر! مرا می کشی به 

که ... گرگان دهد؟! والله  تو را ولایت رى و 
که می شنید، حالی به  دست خودش نبود؛ نام »رى« را 
حالی می شد، کَر می شد، همان قدر که وقتی عبیدالله توى 
گوشش زمزمه می کرد و هُرم حلاوت حکومت را به جانش 
که این مــرد،  براى  می انداخت؛ مگر همین شب پیش 
کرده  آمالش  آوار  را  شدنش  گور  به  آرزو  خوفِ  بار،  اولین 
که مهتابی نبود اما چهره مصمم  بود؛ همین شب پیش 
حسین؟ع؟ به وضــوح دیــده می شد. نگاهش را دزدیــده 
به قبضه شمشیر  یعنی حواسش  که  او  نافذ  نگاه  از  بود 

کبر؟ع؟ اما سراپا گوش بود. عباس؟ع؟ است و علی ا
_  اى عمر سعد! می خواهی با من بجنگی حال آن که مرا 
که رضاى خدا  و نَسَبم را خوب می شناسی؟! با من باش 

در این است.
می خواست بگوید رضاى خدا در ترك خون ریزى و بیعت 
گواراى ملك رى راحت  با خلیفه است، این طور لااقل آب 

از حلقومش پایین می رفت و خوشنامی ختم به خیر  تر 
بود.  شده  خلافتش  قباله  منگوله  هم  مخاصمه  کــردن 
می خواست بگوید اما حرف از رضاى خدا، آن هم با فرزند 
دیگرى  حــرف  نبود.  مغلوبه  مناظره اى  جز  خــدا  رســول 

پیش کشیده بود: 
-می ترسم خانه ام را ویران کنند! 

-من آن را براى تو بنا می کنم.    
-باغ هایم! مصادره شان می کنند! 

و یال بافتۀ اسبش را چون تسبیح به انگشت گرفته بود.
-بهترش را به تو می دهم، از مال خودم، در حجاز

باغی  کــجــا،  رى   ... بـــود،  کـــرده  مکث  لحظه اى  چند 
خیام  روشــنــاى  ــود،  ب نگفته  را  ایــن   ... کجا!  حجاز  در 

حسین؟ع؟ لغزیده بود زیر نگاهش: 
-اهل و عیالم! بر آن ها می ترسم از قهر امیر

که     هنوز سرش را براى شنیدن جواب بالا نیاورده بود 
حسین؟ع؟ رو برگردانده بود سمت خیام: 

را در رختخواب  تو  به زودى  که  برانگیزد  را  کسی  -خدا 
کند و روز رستخیز تو را نیامرزد، امیدوارم جز اندکی از  ذبح 

گندم ری نصیب تو نشود.
باید  پیغمبر؟ع؟،  پسر  پیشگویی  از  بود  شده  دستپاچه 

جوابی می داد لااقل براى تسکین خودش: 

- گندم نباشد ... جو می خورم! 
چند  همین  مثل  بود  ساییده  هم  به  را  دندان هایش  و 
بیاندازد.  را  جنگ  آغــاز  تیر  آن کــه  از  قبل  پیش،  ساعت 

همان وقت که حسین؟ع؟ گفته بود : 
گوار باشد، هرچه خواهی  که این ولایت، تو را نا -... والله 
بکن که پس از من، نه به دنیا شاد گردى و نه به آخرت. 
کوفه، زیر آماج سنگ  می بینم سر تو را روى نی، بر دروازه 

کودکان.
کرده  که شروع  کارى را  گودال شد. می خواست  ...  وارد 
ببُرد  را  لشکریان  طعنه  ــان  زب و  کند  تمام  ــودش  خ بــود 
از تنش جدا  گویی چــرا خــودت سر  گــر راســت می  کــه:»ا
یخ  دیــد،  که  را  نیمه جان  بدن چاك چاك  نمی کنی؟!« 
کرد، آب دهانش را قورت داد و دست به حمایلش برد، 
گهان  هنوز قبضه خنجر را درست دست نگرفته بود که نا

حسین؟ع؟ صورت از خاك برداشت: 
 »شقی تر از تو در این سپاه نبود که مرا بکشد؟! برو!«

نهیبِ »برو«، خنجر از دستش انداخت. شنیده و نشنیده 
از عتاب  که  ــرده اى  بَ گــودال، مثل  کشید بیرون  پا پس 
کند، دســت بــه عرق  کــلاه خــودش را  بَــــرده دار بــگــریــزد. 

پیشانیش کشید و اندیشید: 
»یك جرعه کمتر از زقّوم جهنم هم غنیمت است! «

هیأت محبان حضرت زهرا ؟عها؟
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یکی بود یکی نبود... 
یک دختر سه ساله ای بود.

که به آرزوش رسیده بود.
گذاشته بودند. سر باباش را روی پاش 

▪
یکی بود یکی نبود... 

یک تکه چوبی بود

که می رفت مردی 
و

زنی پشت سرش داد می زد: 
آرامتر برو پسر زهرا!

▪
ظهر بود. 

کس نبود. یکی بود و هیچ 

ـارهها اش ـردان قسمتهشتمآنم قسمتهفتم

آدم هایی در مدینه و سپس مکه با امام مواجهه داشتند 
که روش شما  را نصیحت می کردند  ایشان  اغلب هم  و 
تند است و شما قدرى افراطی برخورد می کنید و خلاصه 
این قدر سخت نگیرید و کوتاه بیایید، شاید فرجی برسد و 
مشکل حل بشود. عده اى هم از طرف خلیفه، از موضع 
بعضی  می کردند،  برخورد  ایشان  با  دستگاه  و  کمیت  حا
می خواستند ایشان تسلیم شوند و حتی الامکان درگیرى 
نشود و بعضی نیز از ابتدا به دنبال درگیرى می گشتند تا 
حسین بن علی؟ع؟ سریع تر کشته شود. در این جا بهترین 
روش براى تیپ شناسی این است که ما چند نفر از این ها 
را نام ببریم و نحوۀ مواجهۀ آن ها با سیدالشهدا؟ع؟ را در 

کنیم. گزارش  مدینه و مکه 
که معرفی می کنم، »عبدالله بن مطیع« است  نمونۀ دیگر 
که در نصایح احمقانه اش به سیدالشهداء؟ع؟ می گوید: 
آقا، حرمت قریش، حرمت عرب و حرمت اسلام را حفظ 
بفرمایید. یعنی بحث ملیّت و قومیّت و نژاد و مذهب، 
کوفه  که فضاى سیاسی  همه را پیش می کشد. می دانید 
بعد  و  بود  شده  حسینی  خیلی  مسلم بن عقیل،  ورود  با 
گهان  نا کودتا  شبه  و  تبلیغاتی  و  نظامی  برنامۀ  یك  در 
فضا یــزیــدى شــد و سپس ســتــاد بــحــران بــه وجـــود آمد 
گهان  نا و  شد  پس  هــوا  و  شد  اعــلام  نظامی  حکومت  و 
خیلی  که  شــده  نقل  شــد.  خالی  مسلم بن عقیل  اطــراف 
که بیا  کوفه، دست مردهاى شان را می کشیدند  از زنان 
برویم، بقیه هستند. بیعت با حسین، به جاى خود؛ ولی 
بقیه هستند، تو بیا برویم. همین طور، همه گفتند »بقیه 
کسی نماند. البته زنان  هستند، بقیه هستند«، تا دیگر 
که محکم تر از  کوفه بودند  کار و بزرگی هم در  بسیار فدا
شوهران و برادران شان در صف حسین؟ع؟ بودند؛ ولی 
تیپ غالب کوفه، همین بود که عرض کردم؛ همان تیپی 
در  حسین بن علی؟ع؟   نوجوان  دختر  فاطمه   وقتی  که 
عصر عاشورا اسیر می شود و دشمنان به خیمه ها یورش 

می آوردند، می گوید: »من دیدم همۀ مردان شهید شدند 
می خواهند  و  آوردنـــد  حمله  ما  طــرف  به  جلادها  ایــن  و 
را  ما  و  بکنَنَد  ما  از  را  و خلخال  گردن بند  و  کنند  غــارت 
اسیر بگیرند. چند نفر به سوى من آمدند. من ترسیدم. 
فرار  می آیند.  من  طرف  به  قصدى  چه  به  نمی دانستم 
کردم. به دنبالم دویدند و من زمین خوردم. یکی از آنان 
کردن خلخال از پاى  کرد به باز  بالاى سر من آمد و شروع 
گریه  که خلخال را از پاى من می کشید،  من و در حالی 
گفت: آخر  گریه می کنی؟  که چرا  گفتم  هم می کرد. به او 
گر می دانی که ما دختران  شما دختران پیغمبرید. گفتم: ا
پیغمبر هستیم، پس چرا با ما این گونه برخورد می کنی؟ 
گر من خلخال را از پایت درنیاورم، یکی دیگر  گفت: آخر ا
که باید بشود. پس  کارى است  کند.  می آید و چنین می 

چرا من نکنم؟
کوفه زیاد بودند. البته توجه داشته  از این تیپ آدم ها در 
باشیم که کوفیان از ابتدا آدم هاى اساساً فاسدى نبودند. 
سیدالشهداء؟ع؟  که  می بیند  مکه  راه  در  شاعر  فــرزدق 
کــوفــه مــی آیــنــد. امـــام از او مــی پــرســنــد: وضع  ــرف  بــه ط
ــرزدق جـــواب مــی دهــد: »مــردم  کــوفــه چــه طــور اســـت؟ فـ
دل هاى شان با تو است و شمشیرهاى شان با آن هاست. 
فقهی  احکام  هم  بعد  برگردید«.  همین جا  از  است  بهتر 
که این  طواف را از امام حسین؟ع؟ می پرسد و نمی پرسد 
بیایم  تو  با  باید  هم  من  آیا  چیست.  من  وظیفۀ  وسط، 
یا نه؟ می گوید آقا، التماس دعا داریم. خداحافظ شما. 

سیدالشهدا؟ع؟ و به فرزدق می گویند:
که ما چرا با این ها درگیر شدیم؟  »فرزدق، آیا تو می دانی 
بالا  را  سرشان  بلکه  می کنند،  فساد  تنها  نه  اینان  زیــرا 
و  خانه ها  در  را  فساد  یعنی  می کنند.  فساد  و  می گیرند 
کثافت کارى هاى خود  خیابان ها علنی و موجّه می کنند. 
را تئوریزه می کنند و قبح آن را می شکنند. سرشان را بالا 
بالا می کشند«.  را  می گیرند و ظلم می کنند و بیت المال 

الخُمُور.«؛ یعنی قانون خدا و  شَرِبُوا  وَ  الحُدُود  بطَلُوا 
َ
أ »وَ 

کرده اند  تعطیل  حکومت،  و  زندگی  در  را  دیــن  قانون 
وَ  الــفــقــرَاءِ  مـــوالِ 

َ
أ فــی  استَئثروُا  »وَ  مــی خــورنــد.  ــراب  ش و 

کِین.«؛ اموال فقرا و حقوق مستضعفین و گرسنه ها  المَسا
را بالا می کشند.

کنید.  توجه  کربلا  راه  در  سیدالشهداء؟ع؟  جملات  به 
و  فقرا  سهم  ــرا  زی می جنگیم؛  این ها  با  »مــا  می گویند: 
قامَ  مَن  ولــی 

َ
أ ــا  نَ

َ
»أ فرمود:  و  بالا می کشند.  را  محرومین 

بِنُصرَه الدّینِ«؛ من سزاوارترینم براى قیام در یارى دین 
خدا تا شریعت، عزیز بماند و جهاد در راه خدا فراموش 

نشود«.
معلوم می شود که مبارزه با استئثار و مبارزه با سوءاستفاده 
از امکانات حکومتی، تلاش براى عزت شریعت و نصرت 
که  است  این  ما  مبارزات  هدف  فرمود:  خداست.  دین 
»علوّ  ارتباط  دهندۀ  نشان  این  و  باشد  برتر  الهی،  کلمۀ 

دین« با عدالت است. »کِلمَه الله هِیَ العُلیاء«.
کوفه  سیاسی  جامعه شناسی  بخواهیم  گــر  ا بنابراین 
نکنید  گمان  بگوییم  باید  کنیم،  بررسی  را  کوفیان  و 
بوده اند.  بالفطره  جانی  و  پلید  آدم هــاى  همه،  آنان  که 
کرده  سیدالشهداء؟ع؟  از  کوفیان  که  دعوت هایی  در 
مردم  قیام  انگیزه هاى  که  کنید  ملاحظه  شما  بودند، 
ادامه  ولی  بود؛  انسانی  و  الهی  کاملًا  انگیزه هاى  کوفه، 
کسانی  ندادند و به پاى آن نایستادند. این تیپ شناسی 
بدهیم؛  لــو  باید  را  نفرشان  چند  کــردم  عــرض  کــه  بــود 
امام حسین؟ع؟  به  کوفه  انقلابیون  که  نامه هایی  والّا 
نوشتند، نامه هایی بسیار عمیق و مهم و از اسناد تاریخی 
که  نامه ها  از  یکی  در  نمونه،  براى  است.  اسلام  جهان 
سلیمان بن صُرد و حبیب بن مظاهر و رفاعه بن شدّاد و 
دیگران به امام نوشته اند نکات بسیار ارزشمندى آمده 
ــت داران علی؟ع؟ و آل علی؟ع؟  از دوس که  آنان  است، 

بودند نوشتند:

ــاس  ــنّ ل
َ
کــوفــه بــرســانــیــد. »أ ــان را بــه  ــودت »بـــه ســرعــت خ

العَجَل«؛ مردم منتظر شما  العَجَل  یَنتَظِروُنَك فحیّ هلا 
کنون وقت ضربه زدن  ا که هم  بیایید  هستند. سریع تر 
که به امّت  را براندازیم  کمیتی  است. ما می خواهیم حا
است  کوفیان  نامۀ  متن  ترجمۀ  ایــن  می کند.  خیانت 
امــوال  که  اســت  کسانی  علیه  قیام  وقــت  می گویند  که 
کرده اند و حقوق مردم را  عمومی و بیت المال را غصب 
رَ عَلَیها بِغَیر رِضَیِّ مِنها؟ و جَعَلَ مالَ  بالا می کشند. »و تأمَّ
غنِیائها«؛ اینان به زور و بدون 

َ
الِله دوُلَه بَینَ جَبابِرَتها و أ

رضایت مردم بر مردم حکومت می کنند و اخیار و نیکان 
کار آورده انــد و  را نگاه داشته و بر سر  کشته اند، اشرار  را 
بین  اســت،  مــردم  همۀ  به  متعلق  که  را  عمومی  امــوال 

سرمایه دارها و حکومتی ها دست به دست می کنند«.
کوفیان به امام حسین؟ع؟ است: این عین ترجمه نامۀ 

مردم  مــال  و  خــدا  مــال  اینان  چــون  می کنیم؛  قیام  »مــا 
غنِیائها 

َ
»أ می کنند.  دســت  به  دســت  خــودشــان  بین  را 

امــوال  حکومتی ها  و  سرمایه دارها  یعنی  جَبابِرَتِها«؛  و 
که  می نویسند  هم  نامه  ذیل  در  می خورند.  را  عمومی 
اینان قوم ثمودند و ما امام و رهبر نداریم؛ شما رهبرى ما 
را بپذیرید و خواهش می کنیم خود را سریع تر به ما و به 

که میوه ها رسیده اند«. کوفه برسانید 
سیدالشهدا؟ع؟ هم پاسخ می دهند:

پاى  و  می مانید  خــود  نظر  و  رأى  بــر  بــه راســتــی،  ــر  گـ »ا
که به خدا سوگند،  حرف هایتان ایستاده اید، من بیایم؛ 
کتاب خدا  که عامل به  کسی  کم و رهبر، نیست مگر  حا
قیام  برنامۀ  ایــن  بــاشــد«.  اجتماعی  عــدالــت  مجرى  و 
کسی حق حکومت ندارد مگر آن که به قانون  کربلاست. 
را  اجتماعی  و عدالت  و قسط  کند  قرآن عمل  به  و  خدا 
اجرا بکند: »ما الامام الّا العامل بالکتاب و الاخذ بالقسط؛ 
این یعنی ما عاشورا را براى قیام به قسط و عدالت برپا 

کرده ایم.«
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که دلش می خواست نابود بشود.
کی،   خبیث ناپا

زده  بهشت  اهل  جوان های  سید  دنــدان  و  لب  بر  را  او 
بود.

▪
یکی بود یکی نبود... 

یک دختری بود
که جانش به لب رسیده بود

توی تکان های شترهای بی محمل
دلش می خواست

زودتر به جایی، خرابه ای برسند.

▪
یکی بود یکی نبود... 

یک تپه ای بود
که دلش می خواست فروبریزد، از هم بپاشد

چشم های بانویی بر بلنداش 
که نباید می دید. داشت می دید هرچه 

▪
یکی بود یکی نبود... 

گفته بود که وقتی به عمه اش  یک دختری بود 
که سرم را باهاش بپوشانم چیزی بده 

شنیده بود: عمّتُکَ  مثلُک.


